
 آمریکا شریک جرم است 
نه میانجی بی‏طرف

علــی باقری‏کنی، وزیر امور خارجــه در صفحه خود در 
فضای مجازی نوشت: »امشب]جمعه‏شب[، در پاسخ 
به تماس تلفنی مجدد نخســت‏وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر درباره تحولات دومیــن روز گفت‏وگوها برای توقف 
نسل‏کشی صهیونیست‏ها در غزه تبادل‏نظر شد. محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی با اشاره به روند و نتایج مذاکرات 
امروز در دوحه، آخرین مســائل و موانع موجود در مسیر 
دســتیابی به توافقی را که نقطه اطمینان‏بخشی برای 
توقف جنایت رژیم اشــغالگر در غزه باشد، تبیین کرد. 
با اشــاره به سرشــت تجاوزگری و خوی جنایت‏پیشگی 
صهیونیست‏ها در غزه، در خصوص فریبکاری و بدعهدی 
باند جنایتکار حاکم بــر تل‏آویو و مهمترین حامی آن‏ها 
یعنی آمریکا در میز مذاکرات هشدار دادم. ‏آمریکا با تامین 
سلاح جنگی صهیونیست‏ها خود شریک جرم است نه 
میانجی بی‏طرف، لذا بر استفاده از همه ظرفیت‏ها برای 
اجبار متجاوزان صهیونیست به توقف کشتار و جنایت در 

غزه تاکید کردم.«

تداوم مذاکرات آتش‏بس غزه 
در قاهره

رئیس دفتر حفاظــت منافع ایران در مصــر در واکنش 
بــه ادامه مذاکرات آتش‏بس غــزه در قاهره بیان کرد که 
نتانیاهو اگر آتش‏بس را با شــرایط متعادل بپذیرد باید با 
قدرت خداحافظی کند. محمدحســین سلطانی‏فرد، 
رئیــس دفتر حفاظت منافع ایــران در مصر، در واکنش 
بــه ادامه مذاکــرات آتش‏بس غزه در قاهره در حســاب 
رســمی خــود در برنامه ایکس نوشــت: »همانگونه که 
قابل پیش‏بینی بود مذاکرات دوحه نتیجه‏ای نداشت و 
به ادامه گفت‏وگو در قاهره احاله داده شــد. یعنی دارند 
برای تعویق پاسخ مشــروع ایران به تجاوز آشکار رژیم در 
نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زمان می‏خرند. 
نتانیاهو اگر آتش‏بس را با شــرایط متعادل بپذیرد باید با 

قدرت خداحافظی کند.«

 دعوت پوتین از پزشکیان
برای شرکت در اجلاس بریکس

کاظــم جلالی، ســفیر جمهوری اســامی ایــران در 
مســکو از دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور 
روســیه از مسعود پزشــکیان، رئیس‏جمهور کشورمان 
برای شــرکت در اجلاس ســران گروه بریکس خبر داد 
و گمانه‏زنی‏هــا مبنی بر احتمال امضــای موافقت‏نامه 
جامع همکاری‏های بلندمدت دو کشور در حاشیه این 
اجــاس را رد نکرد. جلالی در ایــن رابطه گفت: آقای 
پوتیــن زمانی که برای تبریک انتخاب آقای پزشــکیان 
به ریاست‏جمهوری اسلامی ایران با وی تماس گرفت،‏ 
از همتای ایرانی خود برای شــرکت در اجلاس ســران 
بریکس دعوت کــرد که رئیس‏جمهور کشــورمان این 
دعــوت را پذیرفت. مهمترین رویداد گروه بریکس )اول 
تا ســوم آبان‏مــاه ۱۴۰۳( در قالب نشســت ســران در 
کازان )مرکز تاتارستان روسیه( برگزار خواهد شد. سفیر 
ایران در روسیه درباره موافقت‏نامه جامع همکاری‏های 
بلندمدت جمهوری اســامی ایران و فدراسیون روسیه 
گفت: طی دو سال و نیم گذشته، کار زیادی برای نهایی 
کردن این موافقت‏نامه صــورت گرفت و رفت‏وآمدهای 
بسیاری بین مقامات دو کشــور انجام شد؛ در نهایت، 
مسئولان حقوقی وزارتخانه‏های امور خارجه دو کشور، 
این سند را پاراف کردند. ‏اکنون منتظر هستیم که هر دو 
طرف، مسائل پروتکلی را انجام دهند و در مرحله بعد، 

نوبت به امضای وزیران امور خارجه خواهد رسید. 
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کتابچی که گرجی و 
تبعه عثمانی بود در 
جریان سفر اروپای 

ناصرالدین‏شاه به دربار 
ایران مرتبط شد و به 
ایران آمد و با کمک 
امین‏السلطان که او 

هم تبار گرجی داشت 
مدیرکل گمرک ایران 

شد و در پی آن در 
واگذاری امتیازهای 

رویتر، انحصار تنباکو به 
تالبوت و قرارداد نفتی 

دارسی نقش ایفا کرد و 
در این جریان به ثروت 
هنگفتی رسید. نقش او 
به‏عنوان دلال امتیازات 
در دوره ناصرالدین‏شاه 

و مظفرالدین‏شاه 
مهم و تاثیرگذار بود 

و در نهایت نیز با 
میراث هفت درصد 

از سهام امتیاز دارسی 
خانواده‏اش را به ثروتی 

افسانه‏ای رساند که 
تا دهه‏ها خاندان او را 

بهره‏مند کرد

مهارت‏های کتابچی قدردانی کرد. ســر هنری دراموند ولف 
در خاطرات خود می‏نویسد: »امین‏السلطان بسیار به یکی 
از همدســتان خود – کتابچی‏ خان - کــه گرجی‏الاصل بود 
تکیه داشت. او یک کاتولیک رومی بود و با یک خانم ارمنی 
ازدواج کرد. دولت ایران واقعاً توسط کتابچی‏خان نمایندگی 
می‏شــد، زیرا او از مسائل غربی کاملًا آگاه بود؛ می‏توانست 

امتیازی را تنظیم کند و تحرکات تجاری را آغاز کند«.
این دو نفر تا زمان مرگ کتابچی با هم دوست بودند و این 
دوستی توسط پســران کتابچی تا زمان ترور امین‏السلطان 
در ســال 1907 برقرار بود. او در چندین نوبت در فرانســه و 

سوئیس مورد استقبال کتابچی‏ها قرار گرفت.
از آنجایی کــه مالیات بر واردات و صــادرات منبع عمده 
درآمد دولت ایران را تشــکیل می‏داد سمت مدیرکل گمرک 
از اهمیــت ویژه‏ای برخوردار بود. کتابچی با مدیریت گمرک 
موفق شــد درآمدها را از این محــل افزایش دهد و این نتایج 
خوب باعث شد کتابچی نشان شــیر و خورشید را به دست 
بیاورد و همچنین با اینکه هیچ منصب نظامی نداشــت، به 
پاس خدماتش از شاه درجه سرلشکر افتخاری و عنوان خان 
دریافت کرد. این امین‏الســلطان بود که در حضور کتابچی 
از شاه خواست که اینگونه به او پاداش دهد: »اعلیحضرت، 
این آقــای کتابچی اســت، خدمتگزار مؤمن شاهنشــاهی 
که با علم زیاد و ویژگی‏های عالی اداری‏اش توانســته است 
گمــرکات را چنان خوب و عاقلانه ســامان دهــد که نه‏تنها 
درآمدها به میــزان قابل توجهی افزایش یافته اســت، بلکه 
نظم کاملی در همه جا حاکم است... من نمی‏توانم آنقدر به 
بزرگواری اعلیحضرت توصیه کنم که با اعطای لقب خان به 

ایشان شرافت بخشید.«

امتیاز رویتر برای ایجاد بانک دولتی  �
در ســال 1872، بارون پل جولیوس رویتر، یک شهروند 
بریتانیایی، امتیاز رویتر را از ناصرالدین‏شــاه دریافت کرد که 
به او انحصار مطلق به مدت هفتاد ســال در ساخت خطوط 
راه‏آهن و تراموا را می‏بخشــید. بهره‏بــرداری از کلیه معادن 
فلزات و مواد معدنــی غیر گرانبها، انحصــار بهره‏برداری از 
جنگل‏های دولتی، انحصار در احداث سیستم‏های آبیاری، 
اولویت ایجاد بانک ملی و کلیه بنگاه‏های آینده مرتبط با امور 
عمومی از هر نوع از جمله راه و تلگراف به مدت بیست‏وپنج 
ســال نیز در این قرارداد پیش‏بینی شده بود. این امتیاز که 
دنیا را متحیر کرد و مورد حمایت دولت انگلیس قرار نگرفت، 
اعتراض شــدید روس‏هــا و مردم ایــران را برانگیخت که این 
اندازه از دخالت و تسلط خارجی را نپذیرفتند. این امر باعث 
شد که شاه امتیاز را لغو کند. رویتر که مبالغ هنگفتی را برای 
گرفتن امتیاز و شــروع به کار در خط راه‏آهن رشت به تهران 
پرداخت کرده بــود، غرامتی دریافت نکرد و مــدام از دولت 
ایران درخواســت جبران خســارت کرد. در دسامبر 1888، 
جورج رویتر، پسر دوم بارون، به همراه منشی پدرش، ادوارد 
کوته، وارد تهران شــد. این دو مرد دوباره درخواســت امتیاز 
برای یک بانک، معادن و راه‏آهن کردند. کوته، که کتابچی را 
از سال 1878 در پاریس می‏شناخت برای کمک به کتابچی 
متوسل شــد. کتابچی این دو را متقاعد کرد که درخواست 
خود را به بانک و معادن محدود کنند، زیرا می‏دانســتند که 
افزودن راه‏آهن ناگزیر مخالفت روســیه را برانگیخته اســت. 
کتابچی ســند امتیاز را بازنویســی کرد و امین‏الســلطان را 
متقاعد کرد که امتیاز بانک و معادن را اعطا کند و اســتدلال 
کــرد که این بانک دارایــی بزرگی برای کشــور خواهد بود و 
زیان بارون جولیــوس رویتر را جبران می‏کند و از این طریق 
دولت ایران را از ادعاهای آینده او محافظت می‏کند. فرمان 
ســلطنتی که امتیاز را بــه رویتر اعطا می‏کــرد در 30 ژانویه 
1889 امضا شــد. بانک نام امپریال بانــک را به خود گرفت 
و امتیاز صدور اســکناس‏های بانکی به آن اعطا شد. تا سال 
1925 بانک دولتی باقی ماند و خدمات بزرگی به ایران کرد.

مقررات فروش تنباکو و امتیاز انحصاری تالبوت  �
در ژوئیه 1886 کتابچی بخشــی از گروهی بود که شــاه 
را در ســفر به مازندران همراهی می‏کرد. امین‏الســلطان در 
ایــن ســفر او را از قصد خود برای مقررات فــروش تنباکو در 
ایــران آگاه کرد. کتابچی طرحی را تنظیــم کرد که به تایید 
امین‏السلطان و ناصرالدین‏شاه رسید. در این مقررات تصریح 
شد که تاجران خرده‏فروشــی تنباکو، باید از این پس مجوز 
ویژه‏ای داشــته باشند و مالیات متناسب با گردش مالی آنها 
اخذ خواهد شــد. کتابچی اختیارات کاملی برای راه‏اندازی 
اداره نظارت بر این مقررات دریافــت کرد. از آذرماه مقررات 
در تهــران اعمال شــد. با این حال، بــه زودی اعتراضات در 
استان‏ها علیه مقررات فروش تنباکو بالا گرفت و حوادثی رخ 
داد. شاه، از ترس گسترش نارضایتی، تصمیم گرفت که این 
مقررات را لغو کند و خود را از درآمد سالانه‏ای که کتابچی دو 

میلیون فرانک تخمین زده بود، محروم کند.
در آوریل 1889 ناصرالدین‏شــاه سومین سفر خود را به 
اروپا انجــام داد. کتابچی از امین‏الســلطان اجازه گرفت تا 
جزء هیئت سلطنتی باشد. او هفدهمین نفر فهرست رسمی 
افراد بلندپایه همراه شــاه بود و به همین ترتیب، اتاق 17 در 
کاخ باکینگهام را در جریان دیدار شاه از ملکه ویکتوریا اشغال 
کرد. در این ســفر که پنج ماه به طول انجامید، کتابچی نیز 
همــراه این هیئت در دربارهای اروپایی مورد اســتقبال قرار 
گرفت. او در لندن با سرگرد جرالد تالبوت آشنا شد. احتمالًا 

در آنجا بود که آن دو نفر برای اولین بار درباره امکان گرفتن 
امتیاز تنباکو در ایران توسط سرگرد بحث کردند. همچنین 
احتمالًا ســر هنری دراموند ولــف، وزیر مختــار بریتانیا در 
تهــران، و ســیدنی جی چرچیل، منشــی وی کــه در زمان 
سفر شــاه در لندن بودند، توســط کتابچی که می‏خواست 
از حمایــت آنها اطمینان حاصل کند، از پروژه مطلع شــده 

باشند. مذاکرات توسط وی در تهران آغاز شده بود. 
با بازگشت شاه به تهران تالبوت به تهران آمد تا درخواست 
خود را به شاه و امین‏السلطان ارائه دهد. اندکی پس از ورود 
تالبوت به تهران، امین‏الســلطان و شــاه تمایلی به اعطای 
امتیــاز تالبوت نداشــتند. آنان هنوز شکســت تلخ مقررات 
فروش تنباکو در ســال 1886 را به یــاد می‏آوردند. کتابچی 
پس از بحث‏های طولانی و دشــوار، با حمایت و کمک ســر 
هنری و ســیدنی چرچیل، امین‏السلطان را متقاعد کرد که 
انحصــار تنباکو می‏توانــد برای دولت ایــران منفعت زیادی 
داشته باشد. متقاعد کردن شاه بیشتر طول کشید و سرانجام 
ناصرالدین‏شاه برای تصمیم‏گیری به استخاره متوسل شد. با 
مشورت مساعد، شاه این امتیاز را به تالبوت داد. این قرارداد 
در 21 مارس 1890 امضا شــد. اندکی بعد تالبوت تهران را 
تــرک کرد و از کتابچی به این عبارت تشــکر کرد: »دوســت 
خوبم هزاران بار از شما به خاطر این همه لطف و حسن‏نیت 

شما نسبت به جرالد اف تالبوت تشکر می‏کنم«. 
نتیجــه ایــن اقدام کــه تــرس امین‏الســلطان را توجیه 
می‏کرد مشــخص اســت. امتیازی که به تالبوت برای پنجاه 
ســال انحصار تولید، فروش و صادرات تنباکو ایرانی را اعطا 
می‏کرد، خشم تولیدکنندگان و بازرگانان تنباکو را برانگیخت. 
ورود ده‏ها تن از کارکنان انگلیسی شرکت دخانیات به ایران، 
نارضایتی مردم را برانگیخت. معترضان با حمایت روحانیون 
در سراسر کشور اعتراضاتی را سازماندهی کردند، شورشی 
واقعی علیه دولت و قرارداد ســازمان پیدا کرد و تا آنجا پیش 
رفت که میرزای‏شیرازی فتوا علیه استعمال دخانیات صادر 

کرد و شاه را مجبور کرد قرارداد را لغو کند. 

استعفا و عزیمت به اروپا �
درحالی‏که اعتراضات علیه انحصــار تنباکو و قرارداد 
تالبوت سازماندهی می‏شد، کتابچی در اروپا بود. او تهران 
را برای یک ســفر هفده‏ماهه ترک کرد و ابتدا خانواده‏اش 
را در لوزان ســوئیس اسکان داد. سپس زمان زیادی را در 
لندن سپری کرد تا با تالبوت تمام جزئیات مالی راه‏اندازی 
انحصــار تنباکو را حــل و فصل کند و ســرانجام از طرف 
امین‏الســلطان مأمور شد تا اختلاف ایران و ایتالیا را حل 
و فصل کند. کالاهای تاجر ایتالیایی به نام کانســونو، که 
عــادت به کلاهبرداری از ایرانیان پیدا کرده بود، در ایران 
مصادره شده بود. ایران به توصیه کتابچی تصمیم گرفت 
به داوری بین‏المللی متوســل شود و از ســر ویلیام آرتور 
وایت، ســفیر بریتانیا در قســطنطنیه خواسته شد تا این 
اختــاف را حل و فصل کند. کتابچی با اســنادی که در 
دست داشت، سه ماه را در قسطنطنیه گذراند تا از ادعای 
ایران دفاع کند. حکمیت سرانجام به نفع ایران صادر شد. 
کتابچی در حالی به تهران بازگشــت کــه قرارداد انحصار 
تنباکو شکست خورده و لغو شده بود. کتابچی که از این 
شکست ناامید شــده بود، چون ثروت کافی برای زندگی 
آسان در اروپا به دست آورده بود و می‏خواست به خانواده 
خود در ســوئیس بپیوندد، از امین‏الســلطان خواســت 
اســتعفا دهد. با پایان سال مالی کتابچی به خانواده‏اش 

در لوزان پیوست.
پاریس و نمایشگاه جهانی 1900 �

کتابچــی پس از چند مــاه اقامت در لوزان در اواخر ســال 
1893 به همراه خانواده خود به پاریس نقل مکان کرد و در این 
بین از امین‏السلطان درخواست کرد به‏عنوان دیپلمات ایرانی 
در اروپا منصوب شــود. او به ســمت مشاور ســفارت ایران در 
بروکسل با مسئولیت میرزاجوادخان سعدالدوله منصوب شد 
و تا سال 1898 این سمت را بر عهده داشت. کتابچی در سال 
1899 توسط مظفرالدین‏شاه به‏عنوان کمیسر عمومی ایران 
در نمایشگاه جهانی 1900 منصوب شد. کتابچی می‏خواست 

تصویر بــدی را که از غرفه ایران در نمایشــگاه جهانی 1889 
ایجاد شــده بود پاک کند. او از معمار فرانسوی فیلیپ مریات 
خواســت تا غرفه‏ای با الهام از مدرســه چهاربــاغ در اصفهان 
بســازد. اشیاء و محصولات ایرانی متعددی در غرفه به نمایش 
گذاشــته شد که با اســتقبال زیادی از ســوی بازدیدکنندگان 
مواجه شــد و مورد تحسین مطبوعات قرار گرفت. کتابچی در 
30 ژوئیه 1900 مظفرالدین‏شــاه را با شــکوه فراوان در غرفه 
ایران پذیرفت. سه روز بعد، کالسکه شاه مورد حمله تروریستی 
قرار گرفت؛ مهاجم تروریست قبل از اینکه بتواند شلیک کند 
گرفتار شــد. شاه قبل از ترک پاریس، برای بار دوم نشان بزرگ 

شیر و خورشید را به کتابچی اعطا کرد.

امتیاز نفت دارسی �
کتابچی در ســال 1898 گزارشــی در مورد ذخایر نفتی 
بالقوه ایران در اختیار داشت. این گزارش کار مهندس عمران، 
زمین‏شناس و باستان‏شناس فرانسوی ژاک دومورگان بود که 
طی یک ماموریــت علمی در ســال 1891 در جنوب غربی 
ایران به وجود نفت اشــاره کرد. کتابچی در سال‏های 1899 
و 1900 با در دست داشتن این گزارش تلاش ناموفقی کرد 
تا نظر چندین سرمایه‏دار سطح بالا را برای گرفتن امتیاز نفت 
در ایران جلب کند. به شــرکت نفت رویال داچ نزدیک شــد و 
مدیر شــرکت، هانری دتردینگ این پیشنهاد را رد کرد و آن را 
بسیار پرخطر دانست. در همان زمان، کتابچی از دوستش، 
ســر هنری دراموند ولف خواســت تــا در بریتانیا بــه دنبال 
ســرمایه‏گذار بگردد و او ویلیام ناکس دارســی، ســرمایه‏دار 
بریتانیایی را معرفی کرد. دارســی ثــروت هنگفتی از طریق 
اکتشاف در معادن طلای استرالیا به دست آورده بود و به نفت 
ایران نیز علاقه‏مند بود. دارســی و کتابچــی قراردادی امضا 
کردند. دارســی سرمایه لازم برای عملیات را فراهم می‏کرد و 
کتابچی مذاکرات با دولت ایران را برعهده می‏گرفت. کتابچی 
7 درصد از ســهام امتیاز به اضافه 10 درصد از سود را کسب 
می‏کــرد. کتابچی در 14 مــارس 1901 با پــول کافی برای 
تقسیم رشــوه عازم ایران شد. پس از مذاکرات دشوار، امتیاز 
در 28 مه 1901 توســط مظفرالدین‏شاه به دارسی اعطا شد 
و کتابچی از طرف دولت ایران به عنوان کمیسر شاهنشاهی 
منصوب شد تا از منافع ایران مراقبت کند. کتابچی از دانش 
دربار، حکومت و مراجع دینی ایران استفاده کرد تا اطمینان 
حاصل کند که امتیاز نفت به سرنوشت امتیاز تنباکو ده سال 
قبل دچار نشــود. او قبل از بازگشــت به اروپا، سه پسر بزرگ 
خود را به استخدام دارسی درآورد: پل در تهران به‏عنوان رابط 
با دولت ایران، وینســنت در لندن به عنوان رابط با دارسی، و 
ادوارد در قصرشیرین به عنوان دستیار مهندس جورج برنارد 
رینولدز، که مسئول اکتشاف نفت برای دارسی بود استخدام 
شــدند. کتابچی در اروپا به سازماندهی عملیات امتیاز نفت 
ادامه داد. در دومین ســفر مظفرالدین‏شــاه بــه اروپا به آنان 
پیوست. عکســی او را در وسط همراهان شاه نشان می‏دهد 
که در قایق تفریحی ویکتوریا و آلبرت در کنار پادشــاه ادوارد 
هفتم، ملکه الکساندرا، شاهزاده ولز و پرنسس ویکتوریا ژست 
گرفته اســت. در اواخر سال ســامتی کتابچی رو به وخامت 
گذاشــت و در مدت اقامت در ایتالیا که از نارســایی تنفسی 
رنج می‏برد، درســت قبل از تولد شصت‏ســالگی‏اش و بدون 
اینکه فوران نفت در ایران را ببیند، در 20 دســامبر 1902 در 
لیورنو درگذشت. مراسم تشییع جنازه او در لیورنو برگزار شد 
و سپس در گورســتان مونپارناس در پاریس به خاک سپرده 
شد. دارسی به وینســنت کتابچی نوشت: »من یک دوست 
مهربان و صمیمی و یک همکار ارزشــمند و توانا را از دســت 
دادم«. نفتی که مدت‏ها توسط صاحبان امتیاز در انتظارش 
بود تا 26 مه 1908 از چاهی در نزدیکی شوشتر بیرون نیامد. 
در این میان، وینســنت که به جای پدرش به عنوان کمیسر 
ایران منصوب شد، از منافع خانواده کتابچی مراقبت کرد. در 
مورد دارسی، او دیگر نمی‏توانست هزینه‏های جست‏وجو را 
به تنهایی تحمل کند. وی در توافق با صاحبان سهام، سهام 
شــرکت بهره‏برداری امتیاز را در شرکت نفت برمه ادغام کرد. 
زمانی که نفت در نهایت با چشم‏انداز تولید فراوان به بازار آمد، 
این شرکت به شرکت نفت ایران و انگلیس و در نهایت بریتیش 

پترولیوم تبدیل شد. 
بــر  تمرکــز  بــا  کتاب‏هایــی 
کتابچی‏خان نوشته شده که قبل از 
سال 2000 عمدتاً مربوط به امتیاز 
دارســی و نقش کلیدی کتابچی در 
این ســرمایه‏گذاری اســت و عمدتاً 
بــر اســاس آرشــیو وزارت خارجه و 
بریتیش پترولیوم است. منبع قابل 
توجهی از اطلاعــات را می‏توان در 
یادداشــت‏های روزانــه و مکاتبــات 
کتابچــی که بین ســال‏های 1878 
تا مرگ او نوشته شــده است یافت. 
آنها گزارش مفصلی از دوران تصدی 
او به‏عنــوان رئیــس گمــرک ایران، 
اصلاحــات در سیســتم گمرکــی و 
تــاش بــرای اصــاح ارز و تجارت 
تنباکو و پیدایش امتیــازات بانکی، 
تنباکو و نفت ارائــه می‏دهند که در 
ســال 2010 منتشــر و در اختیــار 

جامعه علمی قرار گرفت.

    فوران چاه نفت حفاری 
شده توسط شرکت دارسی در 

مسجدسلیمان


